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 رسالة اضحويه ابن سينا

  و معادشناسي عين القضات همداني
 

 زهرا فتحي
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايلام

 
 
 

 :چكيده
 

، انسان براي نابودي خلق نشده بلكه         )ص(بنا به نص صريح قرآن كريم وقول شريف پيامبر اكرم             

١ دنيايي به دنيايي ديگر منتقل مي شود          بقاي نوع انسان بوده است و با مرگ تنها از           ،هدف از خلقت  

گروهي از  .در اينكه دنياي ديگر از نوع محسوسات است و يا نه تعابير و تفاسير گوناگون شده است                   

عرفا و صوفيه معتقدند كه تعابيري كه از مرگ و جهان ديگر به صورت مادي بيان شده است ، بنا به                      

ب درك و فهم عموم مردم بوده است و گرنه معاني و             به تناس  » كلموا الناس علي قدر عقولهم    «حكم  

يكي از نمايندگان گروه اخير ابو علي        . مفاهيمي برتر از لفظ آيات مورد توجه حضرت حق بوده است          

سينا است كه آرأ و انديشه هاي او در خصوص معاد و جهان پس از مرگ در رسالة اضحويه او آمده                     

همداني نيز در دو كتاب تمهيدات و نامه ها به پيروي از او،               ، عين القضات     ، به دنبال بو علي    است

عوالم مربوط به آخرت را حمل بر تمثيل ورمز نموده و تعابير جديدي از گور و بهشت و دوزخ و                      

 .                 اين نوشتار به بحث و بررسي در اين موارد مي پردازد . صراط و ميزان بدست داده است

   

 ، تمثيل  ، غير جسمانيعاد، جسمانيم : واژگان كليدي

                                           
 ٨٧ ، حديث ٢٤٩ ، ص ٦محمد باقر مجلسي بحار الا انوار ، ج  



2  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 

 

 :مقدمه

 ، كشش و    ، ميل به جاودانگي و ماندگاري  بوده است و همين          يكي از دغدغه هاي هميشگي  آدمي        

جهان  «و   » مرگ«در اين راستا      . جاذبه اي گشته تا او حول محور آن  بيانديشد و به  نتايجي دست يابد                  

ستند كه همواره نظر انديشمندان را به خود مشغول داشته و دربارة  آن              دو مفهوم  عمده اي ه     » پس از مرگ  

در آن  ميان كساني كه اهل ايمان  بودند  پذيرفتند كه جهاني پس از                  . به  گونه هاي مختلفي انديشيده اند    

ا  ام. مرگ خواهد بود و با  اين تسليم  سري از روي  آرامش  بر خاك  نهادند و رخت از اين جهان بربستند

 ، به چون و چرايي  پرداختند  تا  با  كنكاش             گروهي از اهل ايمان در كنار پذيرش آراي مطروحه  در شرع           

 . تصوير روشنتر و شفافتري از مرگ و دنياي پس از آن ترسيم نمايند

 ابوعلي سينا از گروه فيلسوفان و متفكراني است كه در بحث از رستاخيز ودنياي پس از مرگ                    

تدال بوده و نگرش جديدي  همانند غلات سه  قرن آغازين اسلام ارائه  داده و احوالات                    قائل به حد اع   

 و مجموعه  نظريات  خود را        ١ ، متا فيزيك تفسير مي كند    آخرت و قبر را كه در  قرآن و احاديث آمده است           

 .ويه جمع مي آوردحدر مقولة مورد  بحث در كتاب رسالة اض

 ، به تاسي    ، يكي از عرفاي  بزرگ قرن ششم        عين القضات  همداني     ،دو قرن و اندي بعد از  بوعلي       

 ، راي به غير جسماني بودن معاد ميدهد و همين امر يكي از دلايلي مي شود كه موجبات شهادت                  از  بوعلي  

 .  او را فراهم مي آورد

ثيل امور آخرت      آنچه در ميان حوزه  انديشگي دو متفكر مورد بحث مشترك مي باشد اعتقاد هر دو به تم                 

 اما در اين نوشتار با       ٢ »بر تمثل مطلع شدن نه اندك كار يست        «  ، هر چند به اعتقاد قاضي همداني         است

ترسيم نظر بو علي در اين خصوص ، شواهدي از اثار عين القضات ذكر خواهد شد در اينكه او نيز همانند                     

  .  استبوعلي ، در امور مربوط به آخرت قائل به تمثيل و رمز بوده 

                                           
 ، ص   ٢ ، ج    ١٣٧٧ تصحيح و تعليق دكتر علينقي منزوي ، تهران ،انتشارات ، اساطير             و ج ، مقدمه     ٣ عيـن القضـات همدانـي ، نامه هاي عين القضات،             – ١

٣٨١  
  ٢٨٧ ص ١٣٧٠ران ، كتابخانه منوچهري ،  ـــ ، تمهيدات چاپ سوم ، تصحيح دكتر عفيف عسيران ، ته- ٢
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 در حقيقت معاد 

باز آمدن باشد و معني معاد جاي باشد يا           »عود  «برگرفته اند و   » عود«معاد را در لغت عرب از          «

حالتي كه چيزي در او بود و از آن جدا شود و باز بدو آيد و خواص اين لفظ را  نقل كرده اند از اين  معني به                            

با  ١»  پس از مرگ در آن جاي شود يا  آن  حالت او را  باشد                  معني ديگر و آن جايي است  و حالتي كه مردم          

اين تعريف  كه در رسالة اضحويه بوعلي آمده است مي توان دريافت معاد همان جايي است كه آدمي از آنجا                     

دليل متقني   » يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه         «: آمده و باز بدانجا باز خواهد گشت آية        

 .  بر اين ادعااست 

در ميان دانشمندان و دانشوران اسلامي سه گروه به گونه هاي مختلف دربازه معاد به نگارش و                     

 .  گزارش پرداخته اند

 گروهي كه به رستاخيز ايمان استوار دارند و براي اثبات عقايد خويش دليل عقلي و نقلي فراوان اقامه                       -١

 .  اكثريت داشته انداين گروه  در همة ادوار گذشته . كرده اند

 سخناني به زبان آورده اند كه  ظاهر  بنيان  آن را              - پنهان و آشكارا     - گروهي كه  به تناسب زمان و مكان          -٢

گواه بر ضعف اعتقاد آنان دربارة رستاخيز مي پندارند يا آنكه چون اين  گروه در آثار خود برخي از عقايد و                       

 .  افسانه مي شمارند، متهم به انكار رستاخيز گشته اندآرأ ديگران را با جمله هاي طنزآميز 

 را ه اعتدال در     - چون فيلسوفان  آشنا  با  تصوف و عرفان            - گروهي كه به هنگام بحث دربارة رستاخيز         -٣ 

آنكه خود مانند     بي پيش گرفته اند و با منطق عقل به انتقاد و توضيح گفته هاي گروه موافق و مخالف پرداخته اند                

 .  خي شيفتگان چشم بسته به هر گفته اي گردن نهند يا خصمانه بر همه سخنان ترديدآميز خط بطلان كشندبر

ابولعلاي معري و عمر    . از نمونه هاي گروه نخست مي توان حكم ناصر خسرو و امام محمد غزالي را نام برد                

 . ٢خيام از گروه دومند و ابونصر فارابي و ابن سينا از گروه سوم 

                                           
 ، ١٣٥٠ ابن سينا ، رساله اضحويه ، ترجمه از مترجمي نامعلوم ، با تصحيح و مقدمه و تعليقات حسين خديوجم ، تهران ، انتشارت بنياد فرهنگ ايران ،                - ١

 ٧ص 
  همان ، ديپاچه ، ص سيزده - ٢
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 ناسي ابن سينا معادش

به بحث از معاد پرداخته است اين رساله متشكل          »١رسالة اضحويه  «ابن سينا در كتاب مستقلي به نام        

در ابطال   : در اختلاف رأيها در آن، فصل سوم        : در حقيقت معاد، فصل دوم     : فصل اول  : از هفت فصل است   

در آن چيزي كه حقيقت      : دم گويند، فصل پنجم   در آن چيز كه براي آن وي را مر         : مذهب هاي تباه ،فصل چهارم   

در   پديد كردن احوال مردم پس از          :  ، فصل هفتم  در آن كه بودن معاد واجب است       :  ، فصل ششم  مردمي است 

  ..                                                                                                      مرگ

ار بنا ندارد تا كل رساله را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد بلكه آنچه مد نظر و توجه                         اين نوشت 

 ، نظريه خود شيخ مي باشد كه همانند نهان بنيان و پيروان مذهـب اسماعيليه، آيات الهي را كه دلالت بر                     است

ا چون كـار فرمـايد    عرب بعضي الفـاظ ر   « امور آخرت مي نمايند، معناي باطني مي نمايد و معتقد است كه            

در قــرآن بعضي جايها است كه به لفـظ مستعمـل آن معني نمي خواهـد            . حقيقت نخواهد بلـكه مجاز خواهد    

و آيـت ديگر كه     ٢ »في ظل من الغمام   «اما ايـن آيت كه      . كه لفظ آن را نهاده اند بلكه مجازي را مي خواهد          

جاي مجاز و استعاره دارد و يا       ٣ » ، اوياتي بعض آيات ربك    ي ربـك ينظـرون الا ان تايتهم الملائكه او يات        ] هل[«

                                                        ٤».معني و مفهومي فراتر از لفظ را مـد نظر دارد » يـداالله فوق ايديهم«اين آيه 

 احاديث و كلمات نبوي     اين قبيل آيات و همچنين بخشي از      «به زعم بعضي مفسران و در برخي نحل          
 ، زيرا اين تمثيلات همه براي تفهيم حقايق معنوي و نزديك كردن معاني              و ائمه دين قطعاً داراي تاويل است       

لطيف روحاني است به ذهن جامعه بشري كه حوصلة فهم و ادراك آنها از حدود جسم و جسمانيت تجاوز                     
ات انبيأ و اوليا و حكما و عرفاي عظام براي تربيت و            نمي كند و اين تدبيري است كه در كتب آسماني و تعليم          
كلموا الناس علي قدر    «بدين قرار كه بر حسب قضية        . هدايت و تبشير و انذار جامعه بشري به كار رفته است           

 ، به تمثيلات محسوس جزئي جسماني متوسل شده و حقايق عالـي           براي فهماندن معاني كلي روحاني     » عقولهم
 ـ   ه صور و اشكال كوچك مـادي حسي تنزل داده اند تا در عرصة تنگ افهام و اذهان محدود                   وسيع الهي را ب

بگنجد، پس ايـن تعبيرات همه از نوع همان تمثيل و تصوير معاني بسيط عقلي است در پوشش امور حسي                      
 ٥.جسماني كه براي بشر بيشتر قابل فهم و تصوير است 

 ، بلكه موجودي روحاني و پاداشي       انه پديده اي مادي   ، حورالعين ر  چنانكه في المثل بعضي صوفيه     

                                           
به نگارش اين   ) عيد قربان   (  گروهي ازمحققان آن است كه ابن سينا به سبب فرا رسيدن عيد اضحي               به قول » اضحويه  «علـت نـامگذاري اين رساله به        - ١

  .رساله پرداخته تا آن را به رسم ارمغان تقديم كسي دارد كه از وي حقوقي برگردان داشته و خويش را مديون وي مي دانسته است 
 ١٧ سينا ، رساله اضحويه ، ص  ابن– ٤  ١٠٨آيه  / ٦ سوره – ٣  ٢١٠آيه  / ٢ سوره – ٢

 ١٣٥٤،٣١٤،٣١٩،٣٢١ جلاالدين همايي ، مولوي نامه ، بخش اول تهران ، -٥
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معنوي و رمزو تمثيل تجلي صفات الهي مي دانند كه با روح انسان پيوند نكاح عرفاني مي بندد و  اسماعيليه و                     

 ١. ، دوزخ را ايهامي از جهل و بهشت را ايهامي از دانش كامل مي شمردندنهان بينان

ثواب و عذاب حقيقي به فهم      «: سران و متفكراني است كه مي گويد         ابن سينا نيز از زمرة همين مف      

مردم عامه نرسد، مگر كه اول نفس را رياضت دهند و پاك گردانند و علم بياموزند و خير حقيقي بشناسند و                       

و چون ممكن نيست دعوت عوام به       . اين معني هر كسي را مسير نشود و در آن رغبت ننمايد و از آن نترسد                

كالبد را بعث    :  ، و ثواب و عقوبت بدني تقرير كردن و باز نمودن كه             ، لابد باشد آن طريق سپردن     خير حقيقي 

خواهند كردن و پاداش عمل به وي رسانيدن كه ثواب و عقاب مر بدن را آنگاه تواند بود كه وي را بعث كنند                       

                                                                             ٢.  »پس واجب است نهاد شريعت براين جمله باشد كه ما بيان كرديم

 ، بهشت و دوزخ و حور العين و گور و ساير مفاهيم متعلق به اين حوزه، معنايي غير از                   به اين ترتيب  

يگر سخن در ديدگاه ابن سينا معاد       لفظ مادي پيدا مي كنند و در عالم تمثيل و استعاره ارزيابي مي شوند، به د              

 .  جسماني نيست و آياتي كه دلالت بر اين امر دارند بايد تأويل و تفسير شوند 

     اين خط سير انديشه ابن سينا  در قرن ششم مورد توجه عين القضات قرار گرفت و او با تكرار اين نظريه                       

 . آن  را حمل  بر تمثيل نمودبه تفصيل در مورد امور آخرت سخن گفت و بيشترين موارد 

 
 
   

                                           
 
 ٤٨ ، ص ١٣٦ رسائل اخوان الصفا ، گزيده متن رسائل ، علي اصغر حلبي ، – ١
 ٣٢ ابن سينا ، رسالة اضحويه ، ص – ٢
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 معادشناسي عين القضات همداني  

   عين القضات همداني يكي از عرفاي بزرگي است كه در امور مربوط به جهان باز پسين به دو صورت                        

  : انديشيده و آثاري خلق نموده است

  ، اعتقادي بوده است كه همان ، در خصوص معاد به در وجه نخستين كه روزگار جواني او را شامل مي شده- ١

انعكاس اين اعتقاد در    . عين زمانه بوده اند يعني معاد را به صورت جسماني مورد پذيرش قرار  داده است               رمتش

قاضي به هنگام نگارش اين كتاب به آن قوام و پختگي و تعالي روحي و                  . الحقائق او بوده است    كتاب زبده 

ي از آراي مطروحه خود را در تأليفات بعدي از درجة اعتبار ساقط                فكري دست نيافته بود، چنانكه بسيار      

در زبدة الحقائق وي آمده      . دانسته و با توسّل به مباحث فلسفي و كلامي به اثبات وجود آخرت پرداخته است               

  :  است

يان راه   ، پا برهنه و عر     وز آن پس كساني را كه در گور خفته اند بر مي انگيزانند و مردم به پراكندگي                      «

  ١».مي پيمايند و روزي كه به اندازه پنج هزار سال است بر زمين قيامت گرد هم مي آيند

 ، عين القضات صراحتاً از ابن سينا تأسي          ، كه تجلي آن در دو كتاب تمهيدات و نامه هاست           در اين وجه   - ٢

  . مي جويد   و اخبار وارده در امور آخرت را حمل بر تمثيل مي كند

ر سه كتاب ياد شده عين القضات كتاب ديگري دارد به نام شكوي الغريب يا دفاعيات كه                    علاوه ب 

اوست و آخرين تركه اي كه او براي دفاع از خود به كار گرفته و بنا به ملاحظات سياسي به                       آخرين تأليف 

است و پر   ظاهر از برخي  آراي گذشته خود از جمله معاد و اعتقاد به غير جسماني بودن آن عدول كرده                        

واضح است كه او بنا به مخاطبان ظاهر بيني كه داشته است به ضرورت و يا براي حفظ جان به كتمان حقايقي                      

در اين كتاب او در مورد       . پرداخته است كه مصرانه بر آن در كتابهاي تمهيدات و نامه ها تأكيد ورزيده است              

و مي گويد كه انسان بايد به اسرار آخرت         ٢بيأ مي نمايد امور آخرت به استدلال نمي پردازد و استناد به گفتار ان          

 : چنين مي گويد» گور«در جايي در مورد . ايمان آورد چنان كه كور به رنگها ايمان مي آورد

ما به   .  ، و اخباري دربارة سئوال منكر و نكير وارد شده          گور، نخستين منزل از منازل آخرت است        «

جز اين نيست كه بيشتر اخبار آخرت به نور نبوت           . و تصّرف در آن نيستيم    خردهاي ناتوان خود قادر به دخل       

                                           
  ٩١ ، ص ١٣٧٨ و تحشيه ، دكتر قاسم انصاري ، تهران ، انتشارات منـوچهري ،  عين القضات همداني ، دفاعيات و زبده الحقايق ، ترجمه– ١
 ٦٠٤ همان ، ص – ٢
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گور، يا باغي از باغهاي بهشت . از آن را تني چند از اوليأ و علماي نكته دان در مي يابند     درك مي شود و اندكي   

 . ديدن مرده نيست  ر و منكر را نمي بينيم دليل ن      نكيو يا گودالي از گودالهاي دوزخ است و اگر ما حفره و باغ و               

  . »زيرا ما در جهان مدرك و شهادتيم و مرده در عالم غيب و ملكوت

  .  و امّا براي آن كه به قسم دوم نظريات شيخ بپردازيم ابتدا با عالم تمثل از زبان او، آشنا مي شويم

 

  : عالم تمثل

ظم اسرار الهي دانستن    بنا ي وجود آخرت بر تمثل است و تمثّل شناختن نه اندك كاريست بلكه مع               «

جبرئيل خود را از آن عالم        . جوابي تمامست » فتمثّل لها بشراً سوياً    «در يغا    . تمثل است و بينا شدن بدان      

روحانيت به طريق تمثل به مريم نماياند، جبرئيل را مردي به صورت آدمي ديد و زماني صحابه  پيامبر جبرئيل                    

اگر . در صورت دحيه كلبي  مي نمود      ) ص(رئيل خود را به مصطفي      را بر صورت اعرابي مي ديدند و زماني جب       

جبرئيل است روحاني باشد، اعرابي در كسوت بشريت ديدن صورت چون بندد؟ و اگر جبرئيل نيست كرا                     

  ١» .اين نير هم در عالم تمثل ميجوي»  شاب امرد قطط  رايت ربّي ليلة المعراج علي صورهِ« : ديدند؟ پيامبر گفت

     ،» المعراج في احسن صورهٍ      هرايت ربي ليل  « :  شب معراج در جايي ديگر چنين آمده است         ملاقات
هم  » احسن صورت تمثل است اگر تمثل نيست پس چيست ؟ اِن اللّه خلق الآدم و اولاده علي صورة الرحمن                   

  ٢ . ازتمثل نوعي آمده است 

رايت رب العزه علي    « : ل راه يافته است   ابوبكر نيز در ملاقاتي كه با رب داشته است به عالم تمثّ             
عنده ام «ميدان و  » النبي الامي«داني كه اين ام كدام است ؟    . يعني خدا را بر صورت مادر خود ديدم        »  امّي هصور

 ٣.ميخوان » الكتاب

مقامي از تمثل آن باشد كه هر كه ذره اي از آن مقام              . و اما به قول شيخ در تمثل مقامها و حالهاست         
يده چون در آن مقام باشد آن مقام او را از او بستاند و چون بي آن مقام باشد يك لحظه از فراق و حزن با                           بد

 :  عين القضات خود نيز تجربه شخصي از مقام تمثل دارد٤.خود نباشد

ور  ، نوري ديدم كه از وي جدا شد و نوري ديدم كه از من برآمد و هر دو ن                  در اين مقام من كه عين القضاتم       «
رايت ربي في   « . برآمدند و متصل شدند و صورتي زيبا شد چنانكه چند وقت در اين حال متحير مانده بودم                  

 ٥. اين باشد» احسن صوره 

                                           
 ٢٩٤ - ٢٩٣هيدات ، صص م عين القضات همداني ، ت– ١
  ٢٩٦ همان ، ص – ٢
  ٢٩٧ – ٢٩٦ همان ، صص – ٣
 ٢٩٤ همان ،ص – ٤
 ٢٨٨ - ٢٨٧ همان ، صص – ٥
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 احوال آخرت و ديدگاه عين القضات همداني 

 هر  نزد ما مرگ اين باشد كه     «: از نظر قاضي مرگ يعني فنا و هر كه اين مرگ ندارد، زندگاني نيابد              : مرگ  -١

 ) ١.(»چه جز معشوق باشد از آن مرده شود، تا هم از معشوق زندگاني يابد و به معشوق زنده شود

 ، پس گور بشريت آدمي است آنجا كه حضرت رسول فرموده             ، قالب اوست  نزد طالبان گور آدمي    «: گور -٢

 ) ٢(». رنج استمراد بشريت آدمي بوده است كه  سراسر همه عذاب و  »  القبر كلّه عذاب «  :  است

 ، مرد در نگرد صفات     ، آيينه خصال ذميمه باشد و عقل و دل آيينه خصال حميده بود             » نفس«:  عذاب گور  -٣

آن غيري باشد، آن خود او باشد و         پنداردكه. خود را ببيند كه تمثل گري كند و وجود او و عذاب او آمده باشد              

 ) ٣( »فقال انما هي اعمالكم تُردُ اليكم«:خ عذاب گور كردازو باشد اگر خواهي از مصطفي نيز بشنو آنجا كه شر

همه محجوبان روزگار را اين اشكال پيش آمده است كه دو فريشته در يك لحظه به هزار                    «:نكير و منكر   -٤

المنكر هو العمل السيي ء و     «بوعلي سينا اشكال پيش آمده را چنين حل مي كنند          ) ٤(شخص چون توانند رفتن      

 .  »العمل الصالحالنكير هو 

در دنيا، هر كه به صراط       . صراط مستقيم به قول ابن عباس جاده شرع است        » صراط باطن مرد باشد    «:صراط -٥

 ، راست آمد و هر كه راه خطا كرد، حقيقت خود را گم كرد و خود                شرع مستقيم آمد، بر صراط مستقيم حقيقت      

 )٥.(را در خطا افكند

 ٣.، اين قسطاس مستقيم در باطن باشد» حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا» ميزان عقل باشد«:  ميزان -٦

 .  بهشتي كه در آن به بيان مأكولات و شجرها و حوريان پرداخته مي شود بهشت عموم باشد :بهشت و دوزخ -٧

-را  اما محبّان خداي .   »يك طعام ذوق هفتاد طعام دارد و هفتاد گونه حلاوت يابد از يك طعام «در آن بهشت    

 او، چون او را     ندوستا : از آن بهشت چنين خبر داد كه       ) ص(جنتي ديگر باشد به جز اين بهشت پيامبر         -تعالي  

العشق هو   : آن پير مگر از اينجا گفت كه      ٤.»بينند در بهشت باشند و چون بي او باشند، خود را در دوزخ دانند              

 ٥ » العذابالطريق و روية المعشوق هو الجنه و الفراق هو النّار و 

اخباري كه از پيغمبران وارد شده است و از بهشت و دوزخ با اوصاف اين جهاني خبرداده  و آگاه نموده اند ،                       

                                           
 همان - ٣
 همان - ٤
 ٢٩٣، ص همان - ٥
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به قول خواجه نصير، همه سخنهايي است بر حسب مقادير عقول كه از براي ترغيب و ترهيب گفته اند تا عوام                     

  ٤.واص بر اسرار و حقايق آن واقف باشندبه آن سبب به طاعت ميل كنند و از معصيت بپرهيزند و خ

 

                                           
 ٤٨و ٤٧ ، صص ١٣٦٣نف ، اصحيح و دلاديمير ايوتخواجه نصير الدين طوسي ، تصورات با روضه التسليم ، به  - ٤
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